
 

 

 

 پیكرهفتدر شاهنامه و  )گور( پنجمداستان بهرام از  تعلیمی هایآموزه
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 دهیچك

  هایگزارشبهرام پنجم از زندگی  ،جمله طبری و مسااایو یاز خرأو مت متقدم  ساااا ینویختار 

ن  یا یوقت ، ارند یخیتار هایشه یر یا ب هایتیهرچند شخص   .اند هبیا  کرمختلفی تاریخی 

صر ا ب ها تیشخص    سته  یخیتار یوبواز رنگ ،ندشو می ختهیآم یبا عنا این   .شو  می آنا  کا

به  استا  این    مختصر بررسی کر ه و   صورت بهنگارا  را این تاریخ های یدگاه جستار تقریبا  

صیت  ر     س می پیکرهفتو  شاهنامه شخ شاعر توانا  در سی و ، که  و  نظامی جدای از   فر و

شارات تاریخی  ش    ،ا سیاری موار  از وجه تاریخی  ور  رنگتمام این گریزها  گویا ؛اندهد ر ب

از   با گریز و گرایانه بو ه اسااتیلیممدارانه و تاخلاق، ایشااا  هایانگیزه و ا بی  اشااته یوبو

ی،  ها آرما  و تمام   اند  هآوربا رویکر  اخلاقی به وجو     هایی  اساااتا  ، تاریخی  های واقییت 

  نیا ازو آور ه  ت همراه  اسااتا این شااخصاای ۀمور  نظر خویش را  ر چهر یاخلاق، تیلیمی

صیت    ستر عدالت فر ی، شخ  یگر   هایجنبه ر  باجوانم اندیش ومدار و نیکاخلاق، آزا ه، گ

تیلیمی اخلاقی   ۀتر به جنبرغبتی تمام، این گریز تاریخی نظامی  ر هرچند ؛اندتهساااختیلیمی 

سی پایبند        ست و فر و شا   ا ه ا سی از خو  ن سبت به فر و کر ه   حفظبه تاریخ  خو  را ین
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 مقدمه  . ۱

ر رش  تاین ز   خ  خت است.، از زنی یهو ی به نام شیشینفرزند یز گر  اول ساسانی ،بهرام

(. موبدا  با    213: 1384، کوبزرین؛ 72: 1384، فرثاقب  ) گلوت شااااه یهو یا  بو ه اسااات 

ش  شاید   ندتقدرتی که  ر  ربار  ا ستند که از   نمی کار خواند  یز گر  اول لیل بزهبهو یا  خوا

بااین .ورزندمی لذا از به قدرت رسید  بهرام گور امتناع  ؛نسل یز گر  کسی پا شاه ایرا  شو     

سفو       سپاهیا  عرب راهی تی شاه حیره با  ،  شو  و موبدا  از ترس می حال بهرام به کمک پا 

پدرش یز گر  را   های هد که ضیف می بهرام قولشناسند و   می پا شاهی وی را به رسمیت  

ت  انتخاب پا شاه را به مشی   گاهآزمایشی سلطنت کند و آ    صورت بهجبرا  نماید و یک سال  

الهی سپارند و تاج را میا   و شیر گرسنه قرار  هند و اگر بتواند تاج را از میا   و شیر بر سر       

شد      شاه خواهد  سما  پا  سن    ؛618: 2ج، 1362، طبری)بگذار  ر ستین  ( تاج278 :1384، کری

 (.  296: 2ج، 1388، گذاری بهرام به  ست موبد موبدا  و  ر تیسفو  اتفاق افتا ه است )سامی

ست جابه هایبهین کتی ر ب ین جایچند بهرام،نقش و نام  ستم  ر   ، مانده آمده ا  ر نقش ر

بو ه  حدی به وی شااکوه. اندیدهر کشاایور ش به تصااوار او را با همیوش کبیر آرامگاه  اریز

تنها  نه او (.22 :2ج ،هما ) اند هکرمی ا ای احترام را فراموش وی  ید  با شاست که سربازان

 دپهلوی مانن هایمتن بلکه  ر بیضاای (، ینوری و طبری، ییقوبی)  ر منابع اساالامی متقدم

یی  هاچنا  اساات که ساالسااله ویمحبوبیت  شااو .می میرفی «گور»با لقب  یسَاانْزنَدْوِهَمْنَْ

برای به  ست   ، قدرتمند پس از اسلام  هایبویه و شروانشاها  و خاندا   آل، صفاریا   همچو 

سی      سیا شروعیت  سوب می ، آور   م شاعرانه ، جویطبع رامش .ندنکخو  را به او من ،  ذوق 

،  1364، کوب)زرین از بهرام پا شااهی محبوب سااخته اسات   ، باشای و اعمال پهلوانی خوش

با بهرام  ر مور  یز گر    یموبدا  ایران .(301، 299، 287: 1384، سااان ؛ کریساااتن457: 1ج

شا  را  و  کنندمی گووگفت سخنان شکاف   بر کند ونمی تکذیب بهرام  ست    ؛را بپوشاند ها آ  ا

،  کوبزرین؛ 618 :2ج، 1362 ،)طبری گیری خواهد کر غیر این صورت از پا شاهی کناره    ر

1384 :214). 

کدام را یک طبقه  و هر  هدمی رامشااگرا  را تیییر گور با روی کار آمد  خو  طبقۀم بهرا

شیروا  باقی    می بالاتر شیوه تا زما  انو ست بر  و این  شیر را   نکه وی یاتا  ا مجد ا  طبقات ار 
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،  کوبزرین؛ 282: 1384، گر اند )نفیساایمیجای اول خو  بازو رامشااگرا  را به کندمی احیا

شویق  ییجوبهرام گور همگا  را به لذت .(214 :1384 شیاری به زبا  عربی و یا    ندکمی ت و ا

د که  ر  کنمی عطاای ه انا  رتبه موسیقی و ب است بسیار  وستدار موسیقی     ؛دیاسر می فارسی 

شاه روز بار  موجب  قرار بگیرند و بهها عالی  ولت یا یک طبقه فروتر از آ  های ر ر یف، پا 

ستانی   ست که قوم لوریا  )کولیا    نیهم ا سوزمانی  غرشمالی ، پا شاه ا   را از هند به ایرا  (و 

،  مساایو ی؛ 279: 1384، بهره نمانند )کریسااتین ساان بی عوام از لذت موساایقیآور  تا می

سال   (.269: 1ج، ق1385 سکاهایی که بین رومی  چیمر مانی به نام یوئه ،ق.م 63 ر    هایبه 

شار آور ه  سیحو  و جیحو  بو ند  سال   .رانندمی را به غربها آ  ،ف   .م،ق130بید از آ   ر 

 هند که به  می  ولتی تشااکیلها چییوئه کمکمگیرند و می چی میرب را از سااکاهاقوم یوئه

شا   سی    به ایرا  اینکه ایربها رومی .دنشو می میروفها کو سیا شار آورند  ازنظر  ها  با آ  ،ف

بهرام پنجم ابتدا با اقوام    گویند.  می هفتالیت و یا هیاطله      ها  و به آ   ریزند می  وساااتیطرح 

های   ر  شت  ،پوستا  هو  بو ه باشند  مال  ار  خیونیا  و از نژا  سفید وحشی شمالی که احت  

  شکست به  ست شاپور      که بید از این طایفه هما  مر مانی هستند  شو . می وار  جنگمرو 

    ووش می نیز وار  لشکر شاهپور   «گروم بات»ند و پا شاه ایشا    بشتا می ومبه کمک شاپور   

و   ندنکمی ایرا  حمله هایولی بید از فوت شاهپور مرتب به سرزمین   ؛جنگدمی هارومی علیه

سهمگین  ر  ل ایرانیا  پدید        هایحمله سیار  شتی ب شا  وح ناچار بهرام  به .آور می مکرر ای

و   حرکت کر  و خ انهبا بهترین سر ارا  شب  او  .این غائله را پایا  بخشد  یر گمی گور تصمیم 

،  ا خدا ا ی؛ 195 :1378، )پیرنیا رساااندها ساارزمین هو  به خاور یینی )مرو( را از آذربایجا 

آویزا  کنند و  ها گر   اسب  چرمی پر از سنگ بر  هایکیسه   ا   ستور و ( 1472: 2ج ،1383

شمن      سپاه   شی از   اینبه .بتازندشبانه بر  صدای نا سبا  ب ز ترتیب  خو    ۀعلاوهنگ بر گر   ا

سپاه را  ه     ضییف    ۀکند و چنا  روحیمی چندا سپاه وحشت  شمن را ت صت   می   کند که فر

ها  تاز  و آ می هاهو  برای هویش ن یبهرام با چن(. 71 :2ج ،1388، )سامی  یابندنمی خو آرایی

  یو این گروه را تا ماورا   کند می را به  سااات خو  هلا  ها  و فرمانده آ    کند می را غافلگیر 

صیب  ها غنایم فراوانی از هو  راند.می جیحو  عقب اش بید  طبق وعدهبهرام  .شو  می ایرا ن

رو  و  می گشنسب آذربایجا   ر شهر شیز    آذر ۀبرای ا ای احترام به آتشکد ها  از شکست هو  
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شکده تقدیم  آمده  ست م غنایم بهتما شاه هیاطله به آت   :2ج ،1362، طبریکند )می را با تاج پا 

شاهی بهرام  ر ایرا    .(622 ست  چنا  پا  ست زمانی که  تاکه مقتدرانه ا گاه  هیچ بهرام زنده ا

 ر   بسا چه ؛وار  جنگ شوند  یا با ایرانشده و   هد وار  خا  ایرا  نمی هیاطله به خو  اجازه

سوی اروپا و مرکز رومیا   ر   وتاز خو  را بهفرمانروای هیاطله تاخت «آتیلا»بینیم می این زما 

ساااز  که   می محکمی وار  ۀچنا  ضااربگیر  و به  ولت بیزانس و شاامال اروپا آ می پیش

آتیلا را  ر اروپا با چنگیز میول   . پژوهشاااگرا ماندمی جای   ر اروپا بر ها  آ  قر  های خرابی

 (.  215 :1384، کوبزرین؛ 1503 :2ج ،1383، ا )خدا ا ی کنندمی  ر ایرا  مقایسه

 مرگ بهرام  . ۲

  روزگار ساسانیا  وجو    هایباید توجه  اشت  استا  بهرام گور به زبا  پهلوی و  ر خداینامه  

ست   شته ا س 45 :1386، )خالقی مطلق  ا که  چنا  ؛اندته( و برخی از متو  مرگ او را طبییی  ان

،  اشناس ن« )بمر  به روایتی گویند به شیراز » :آمده مجمل التواریخ و القصص لف نامیلوم از مؤ

بفرمو  تا بر   ؛گذشات رساه ساال  ر پا شااهی ماند     وچو  مدت شاصات  »( و یا 71 :1383

  .(114: 1364، )مستوفی « بر اشتم بناکام گذاشتم   ین جها  همه کامینکه ازیابا گورش نوشتند 

 نبال گوری برفت و   ر شااکارگاه به: »اندته انساارا  ر غار او مرگ  برخی کتب ،با وجو  این

شد  ( و همچنین گزارش  یگری 33: 1386، )کاتب یز ی« بهرام از عقب گور رفت و ناپدید 

 (.20: 1ج ،1362، ییقوبی ؛190: 2ج ،1970، رفتن او  ر باتلاق حکایت  ار  )مسیو یفرو از

   اخلاقتعلیم و . 3

ست    های تیلیم و آموزه شخصی ا شت و     مجموعه خلاقو ا ،یا اجتماعی تیلیمی یا  سر ای از 

بسیاری از    .(19 :1394، )یز ی اعم از سجایای نیکو و یا صفات ناپسند   ، است صفات باطنی  

اند که هنر باید تابع اخلاق باشااد و به همین  لیل شاااعرا  و   خر مندا  گذشااته بر آ  بو ه

یازند و البته که  می گریزند و به خلق آثار هنری  سااتمی از روایات تاریخی هنرمندا  بیضااا 

شخصیت    ۀنتیج شخص   ی سنده و ینو چنین پیوند جاو انگی  ست  یخیت فر  تاریا  آ    که از ا

 .دیآمی ا یسخن به م

 پژوهشهای پرسش. ۴
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 شو :می اشارهها خواهد به چند نکته پاسخ  هد که به آ می اساس این پژوهش

 ؟  اند هشاعرا  به شخصیت تاریخی بهرام پنجم وجه ا بی  اای هچرا و به چه انگیز (الف

 ت؟ا بی  ا ه اس دام شاعر بیشتر به این شخصیت جنبۀبراساس شواهد تاریخی ک (ب

 شناسی تحقیقروش .۵

و   پیکرهفتو  شاهنامه که این شخصیت  ر   ای هگونبه ؛تحلیلی است پژوهش حاضر توصیفی  

تاریخ مطالیه گر یده و موار  اختلاف این شخصیت براساس شواهد تاریخی استخراج شده         

شاعر        شده بین  و  ست و با بررسی تطبیقی مشخص  یک  توانا یینی فر وسی و نظامی کدام  ا

 .اند هکرمی را از این کار  نبالای هتاریخ را بیشتر با ا بیات آمیخته است و چه هدف و انگیز

 تحقیق پیشینۀ .۶

  ۀبراساس نظری)بهرام گور و بهرام چوبین(  شاهنامهتاریخی نیمه ۀ و چهر ۀبررسی و مقایس» -

تاریخی  به وجوه تشابه این  و شخصیت نیمه   نویسنده  ر این مقاله   (؛1389 ،طییانی« )قدرت

شده       ۀشاهنام )بهرام گور و بهرام چوبین(  ر  ست قدرت موجب  سی پر اخته و میتقد ا فر و

و هر   طبقاتی به پا خیزند ۀ اشتن عدالت و رفع تبییض  ر جامی  این  و شخصیت جهت برپا  

طلبی و  فطری عدالت ۀخصاایصاا  ۀ و نمو ار یک حقیقت و یک خو آگاه اجتماعی و نمایند

   .اندتهنمو  یاف هنامهشا ۀتاریخی  ر عرص - و پهلوا  حماسی صورتبهستیزی هستند که ظلم

و همکارا ،  نژا  غلامی) «پیکرهفتبررسی تطبیقی شخصیت بهرام  ر شاهنامه و     » ۀمقال -

  ۀنببیشاتر ج  شااهنامه نویساندگا   ر این مقاله میتقدند ترسایم شاخصایت بهرام  ر     ؛ (1386

ست بهرام را به   حال ؛تاریخی  ار  شیده ا سا عنوا  یک حاکم آرمانی آنکه نظامی کو ز   مطرح 

سیرو    سته با طی مراحل  سد و ازاین   سلو  به کمال مطلوب ان که توان شقی     سا  بر سرم رو به 

 برای تمام پا شاها  بدل شو .

،  فرقدانی(« )پیکرهفتتقابل  و  یدگاه  ر یک  اسااتا  )بهرام گور  ر شاااهنامه و  » ۀمقال -   

سند (؛ 1382 شه    ۀنوی سط این اندی ستا     هایروایت پر از  کهمی این مقاله به ب مختلف یک  ا

ست که  تأ ۀنتیج ستا    ثیر محیط و عصری ا ستا  و  ا شکل   ا شاید بتوا     .گیر می سرا  ر آ  

   است. زمانی ۀ و قر  فاصل ۀاندازاوت بهرام گور نظامی و فر وسی بهگفت تف
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نویسااانده به مرگ بهرام از وجه اسااااطیری  ؛ (1395 ،آیدانلو« )م گورغیبت بهرا» ۀمقال   -

 پر اخته است.

  ،لداجیصفیا  ب) «با رویکر ی تاریخی پیکرهفتهویت بهرام پنجم  ر شاهنامه و » ۀمقال -

سنده ضمن بررسی تطبیقی تاج     (؛1396 سیاسی  ، گذاری بهرامنوی اقدامات اجتماعی و  ، جنگ 

  بیش از نظامی است.  ندی فر وسی به تاریخ برسد که پای می مرگ بهرام  ر  و اثر به این نتیجه

که نظامی به وجه غنایی شخصیت وی توجه    آنه بهرام وجه حماسی بخشیده، حال  فر وسی ب 

  اشته است.

له به  اپژوهشگر این مق ؛ (1394 ،ناصری ) «پیکرهفتمضامین تیلیمی و تربیتی  ر  » ۀمقال -

شه  سی  تنها از نوعنه پیکرهفت ۀپر از  که منظوممی بیا  این اندی ست بلکه  ر    -حما غنایی ا

 ر مقام یک     پیکرهفت  های نظامی  ر اغلب حکایت     .رو می را بیات تیلیمی به شاااما    ۀرزم

صلح اجتماعی خو  را موظف  ستورهای     می مربی اخلاق و م سوز    اند که همچو  پدری  ل

آموز را بیا  کند که برای سیا ت بشری    عبرت هایاخلاقی و تربیتی نصایح تیلیمی و  یدگاه 

 .شایسته و بایسته است

نویسنده  ر این مقاله   ؛(1392 ،زا هعبدالله) «کنکاشی  ر نما پر ازی  ر گنبد هفتم» ۀمقال -

 پر اخته است. پیکرهفتنظامی  ر  هایگشایی نما پر ازیبه گره

شاهنامه و    »مقاله  ستا  بهرام گور  ر  سی تحلیلی  ا   «پیکر از منظر ا بیات تیلیمیهفت برر

ها از  یدگاه نظامی و فر وساای  تحلیل و علت بیا   اسااتا این مقاله به  ؛(1403 )شااهریاری،

 ثیر آ  بر تیلیم  ر آثار آنا  را بیا  کر ه است.گا  و تأهای اعتقا ی نویسندو جنبهپر اخته 

 اسااتا  بهرام گور  ر شااکارگاه  ر چهار    ۀساایت مقایچهار روا ک  اسااتا  وی» ۀمقال -

  ۀکریپ ۀساایمقا زش فتنه  ر شااکارگاه ویکن ن مقاله به بهرام ویا ؛(1398 ،ذوالفقاری) «منظومه

 . ر چهار اثر پر اخته استآ   هایتیو روا استا  

س  هایها و مقالهنکه کتابیبا توجه به ا شخص  یا ۀ ربار یاریب ست که      ین  شده ا شته  ت نو

تیلیمی   های آموزهپژوهشااای که بتواند    توا  گفت می اما  ؛ساااتینجا ن یمجال آور   آ   ر ا 

ورت  ص  ،بررسی کند  یخیبا نگاه تار همراه پیکرهفتو  شاهنامه شخصیت بهرام پنجم را  ر   

 نگرفته است.  
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 تحلیل و بررسی   .۷

شد         صر آ  گفته  شرح مخت ست که  شخصیتی تاریخی ا توا  موار  اختلاف  می ،بااینکه بهرام 

ده با  ششاعرا  یا   هاینمایا  ساخت و مشخص نمو  انگیزه  ، تاریخ براساس این شخصیت را   

 .تواند باشدمی ا بی ۀتاریخ و شرح و بسط ا بی آ  کدام نکت از عدول

 شاهنامه فردوسی  نامه نظامی بهرام

 1 شکار بهرام و آزا ه 1 را  ر قصر خورنق پیکرهفت ید  بهرام 

 2  یدار یز گر  بهرام را همراه منذر 2 از واج بهرام با  خترا  هفت اقلیم 

افسانه گفتن  خترا  هفت اقلیم هفت روز 

 هفته
 3  استا  بهرام با لنبک و برآهام 3

 4 شکایت هفت مظلوم
 استا  بهرام با حرام و حلال کر   وی شراب 

 را
4 

 5 بستن سگ حکایت چوپا  و
 استا  بهرام با روزبه موبد و  ه آبا ی که 

 .ویرا  شد
5 

 6 بهرام با  خترا  آسیابا  استا   6 کشتن بهرام وزیر ظالم را

 اغ  گورا  چهارساله را و، شکار بهرام

 کر   
7 

 طیری . استا  بهرام بابرزین  هقا 

 )بازشکاری(
7 

 8 رگا  و شاگر بهرام و باز 8 گور را کشتن بهرام بایک تیر شیر و

 ما  حکایت ا )فتنه( و  استا  بهرام با کنیز

 و بر   گاو بر بام
 9 بهرام پا شاه و عتاب ز  پالیزبا  وی را  9

 10 بهرام  ر هندوستا   10  استا  سنمار

کشتن بهرام اژ ها را و گنج یافتن توسط 

 گور
 11 گوهرفروش بهرام با 11

 12 بهرام و مهربندا  12 

 13 بهرام با گنج جمشید 13 

 14 بهرام با کدیور خارکن 14 

 15 بهرام به سپاهیا  ۀاندرزنام 15 

 16  رومی با موبدا  ۀپرسش و پاسخ فرستا  16 

 17 نامه نوشتن بهرام به شنگل 17 
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 شاهنامه فردوسی  نامه نظامی بهرام

 18 بهرام به برا رش نرسی ۀنام 18 

توا  گفت وی   می پیکرهفت و  شااااهنامه   بهرام  ر  نظر به جدول اختلافات تاریخی      با 

بسط   ا بی و ۀجنب شاعر از این  و ۀانگیز وو غنایی به خو  اختصاص  ا ه  شخصیتی حماسی

ه  همین امر باعث شد  انسانی  اشته و   -تیلیمی ۀجنب، جدای از ملاحظات تاریخی، این  استا  

صیت تاریخی او      شخ ست که  ضی از این جنبه  .یدآکمتر مد نظر  ا ر زندگی   ها بنابراین به بی

صیفی از بید روایی   با نگاه  گاهآ  ؛شو  می پر اخته پیکرهفت و شاهنامه  یهاکتاب  روی  تو

  . رگتحلیل می ،هر  و  استا 

  نهفته در شاهنامه یمیتعل یهاداستان .8

 و قناعت یخشندگدر ب یداستان .۱ـ۸

صدای   جااز آن   ووشمی آب وار  میاکین یآبیاری زم نگامکه ه شنو می زبا   هقانی ازبهرام 

گاومیشِ طلا همراه    و  هد از آنجامی محل را شااااه  ساااتور حفر .درسااامی گنج به گوش

نام چه کساای بر روی آ  نوشااته شااده   دیبنگر دیگومی بهرام .شااو می افتی زبرجد یآخور

 .است

فت کردم ن اه             هان گ ــاه ج  به شـ

 

ــاه    ــید ش ــت بر گاو جمش ــته اس  نوش

 (۵۵۲ :۷، ج۱۳۷۵فردوسی، )   

زنا  و  به بیوه  گنج راپس  ؛سااات بهره ببر یش نیکه از آ  خو  یخواهد از گنج نمی یو 

 .بخشدمی یتیما 

هاد پیش          ید بن ــ که جمش  به گنجی 

 

یش                 خو نج  گ مرا  ید  با کرد   چرا 

 (۵۵۶)همان:    

نج            ــ  ــرای سـ ندر سـ ندم دل ا ب  ن

 

نج                 گ به  یازم  نه  تاج و  به  نازم   ن

 (۵۸۲)همان:    

  ایاز گنج  نرا از خو  گر انم و  ل  د آ یاست چرا با  دیکه از آ  جمش  یگنج دیگومی او

 .کندمی بهرام  ر این  استا  قناعت پیشه .انگار می چیتخت را هوکند و تاجمی
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ستا   ر ه یا ست و رنگ  امدهین یخیاز منابع تار کیچین  ا شاعر    یخیتار یوبوا ندار  و 

 .و قناعت قرار  ا ه است یق بخشندگیهدف خو  را تشو

 دوستیجوانمردی و نوع در یداستان .۲ـ۸

  سااقایی اساات که نیمی از روز کار ، لنبک،  ر آبا یکه  کندمی تیحکابهرام  پیری نز  یوقت

بس ارزشمند   ینوازمهما  و بر می مهما  به سر  با ،نکه  ر فقر است یباا، کند و نیمی  یگرمی

ست  ست  حالغنی و  رعینی، فر براهام  او برعکسِ ؛ا آزمو   این  و   بهرام برای .بدمهما  ا

ستور می ابتدا  شناس کس  هد هیچ  او مهما    ۀبه خان حق ندار  امروز از لنبک آب بخر  و نا

 وم روز   .کندخوبی پذیرایی می، از بهرام بهاینکه آ  روز آبی نفروخته اسات با لنبک .شاو  می

یم و روز سوم ناچار مشک آبکشی خو  را نز  کسی گرو گیر یقرض م ییرایپذ یبرابهایی 

ش او  یناس پناشاامهما   گرین روز  یچندو اصاارار  ار  که  کندپذیرایی  هما از م تاگذار  

 . رومی سمت براهامبه کند ومی او را تر  ۀبهرام بید از شناخت کار لنبک خان .بماند

بی             که  تا  ف ب  یار    بزد در  هر ــ  شـ

 

باز       ندم چو او  ما كار      ب ــ ند از ش  ما

 شـــم  مــد نــدانــم هــمــی راه را  

 

ــاه              كر و شـ ــ می لشـ ه بم  یا  ران

ــ نج         یابم س نه  خا بدیا  ــم   گر امشـ

 

ــد کرــی را ز ما هی  رنج           باشـ  ن

 (۱۷۷-۱۷۵ :همان)   

بید   .کند که از  وستا  خو  جدا افتا ه است  می یب میرفیغرای هخو ش را گمشد بهرام 

  براهام . هد یک شب بماند و فر ای آ  روز برو می قول بهرام ر  ویپذمی منت براهام یکل از

 گوید:  می بر سر سفره هنگام خور   شام

هر        تی  ی گ خورد     نبه  که دارد   کس 

 

ــی  ــردم ب ــ ــردســــوی م ــن ــوا ن  ن

 (۲0۲)همان:    

گذار   تاج بر ساار می .رو فر ای آ  روز به ایوا  خویش می کند ومی نگاه متیجببهرام 

مام  ت آورند وو براهام را می  هد لنبککند و  سااتور میو این  اسااتا  را با کساای بازگو نمی

  براساسستاید و می لنبک را و بخشش یبهرام جوانمر  .بخشند می براهام را به لنبک ۀاندوخت

  هد.می یکی را پا اش و  یگری را عقوبت ،شناخت
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  یبرا یخیت تاریچ سند یم  ار  و هیتیل ین رنگ و رویش یز مطابق  استا  پ ین  استا  ن یا

 .ستیآ  موجو  ن

 گوییاندیشمندی و سنجیدهدر  یداستان .۳ـ۸

 یگری برتر   کساای بر، ین آبا ی همه یکسااا  هسااتند  ر ا گویدمی و رو می یبهرام به  ه

ای  کشند و روستا به ویرانه  کند و بزرگشا  را می جا را گستاخ می مر ما  آن این سخن  .نیست 

بزرگی از سالخور گا   استا  را     .شو  می شو . شاه با  ید   ه علت ویرانی را جویا  می مبدل

شاه  کند و آبا ی را به آنجا  می برای آنا  انتخاب را به نام روزبه یبهرام فر  .گویدمی برای پا 

 گر اند.برمی

ید                  مه مهتر فت یكرــر ه ما گ  به 

 

ید        ــمر به کس نش ــی را  تا کر  ن ر 

 (۳90)همان:    

ــخا          یک س که از  بد  فت مو  بدو گ

 

تان         ــ ــارس مد ایا شـ پای    کها به 

ــد         باد شـ ــه   ندیشـ یک ا مان از   ه

 

ــد      ــاد شـ ــاه ایران ازیا شـ  دل شـ

 (۴۲۲-۴۲۱)همان:    

ستا    گوید سخن  رست و سنجیده      می نگر . وینمی فر وسی از منظر تاریخی به این  ا

   بنابراین گوینده باید مراقب سااخنا  خو ؛اور یب یویران و یا تواند برای ساارزمینی آبا انیمی

 باشد.

 .م  ار یتیل ۀاست و فقط جنب به آ  نشده یخیگونه اشاره تارچیز هی استا  نن یا

 نوازی  تواضع و مهماندر  یداستان .۴ـ۸

پرسااد آیا اینجا جایی برای اقامت   می از او، بر  وش کوزهی، شاااهد زن بهرام بید از شااکار  

 .بر می نوازی او را به خانهمهما  به رسم یوهست؟ 

فت زن ای          گ یا  ن ــوار   چ برده سـ  ن

 

ن        خا نه چون  خا  خویش دار ۀتو ایا 

 (۱۳۳0)همان:    

صیری و اند  غذایی    شوهر  .آور می شوهر او فقیرانه ح خواهد برای پذیرایی  می ز  از 

 .مهیا کندای همهما  بر
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مک     نان       نداری ن نه   ســود و هیزم 

 

مان              ــازی تو برگ چنیا میه  چه سـ

 (۱۳۴۵)همان:    

ر  یشاا یخشااک، زمانه هایبدی ۀهمسااپس  کند.می زحمت مهیابهای هبر، با وجو  فقر او

 .  افکنندمی را بر  وش پا شاه زمانه گاوا  و نبو  برکت

ــد       یدادگر شـ ندار    چو ب ها ــاهج  شـ

 

ماه              ــت  بایرـ به  بد  تا ن گردون   ز 

ــتان  ــک  به پر ــیر خش ــود ش  ها در ش

 

ــک               یز مشـ ن فه درون  نا به  ید  بو  ن

ــارا شــــود   ــا  شــــك ــا و رب  زن

 

نرم    خارا شـــود     دل  نا   چون ســـ

ندرون گرگ مردم خورد     ــت ا  به دشـ

 

 خــردخــردمــنــد بــ ــریــزد از بــی 

باه              ت مر ان  یر  یه در ز خا ــود   شـ

 

ــاه      نهر  ــت شـ یدادگر گشـ که ب  گه 

 (۱۳۸۶-۱۳۸۲)همان:    

هما  او کسااای   یابد م  ز   رمی .کند می  رگاه حق توبه   به بهرام هما  روز به خو  آمده و    

ست.     شاه نبو ه ا ستا   ر هیچ منبع تاریخی یافت جز پا  ستا   ۀ، ولی انگیزشو  نمی این  ا  ا

 است.ی ن بزرگی ر ع نوازی و تواضعتشویق مهما ، پر از

 دوری از ادعا، گراییمعنی در یداستان .۵ـ۸

  وجهی به بازرگا ، زحمتمکمب ویغر یمهمان گویدمی رو  ومی ناشناس نز  بازرگانی  پا شاه 

به شاگر  خو     مرغی بریا  آور ه و یو .را صرف نبید و با ام و مرغ بریا  کند  که آ  هد می

  .شاااده انگار را تمام بهرامتا تمام وجه  هچرا آ  مرغ را گرا  خرید گویدبا عتاب به  روغ می

 .آور میش را برهایکند و خواستهمی فر ای آ  روز بهرام را مهما  خو  شاگر  جوانمر 

ــش   ــان ــازارگ ــو ب ــدچ ــرود  وری  ف

 

ید                  گز بر ب ه  خوا كی  ی  مر او را 

ــكــم   هــمــی بــود نــا ن ز درد شـ

 

ــی درم    ــت ــخ ــان داد ل ــازارگ ــه ب  ب

ها                      ک ید  ب ن تی  خ ل فت  گ  بدو 

 

ــا    ــك ــان ب ــری ــادام ب ــز ب ــا ــا م  اب

ــت      ــد رواسـ باشـ خان ی مرغ   اگر 

 

ــت            هواسـ لم را  ها د یا  رزو  کز

 (۱۵۲۳-۱۵۲0)همان:    

یار                 هر بان شـــ یز م با  فت  گ یا   چن

 

هرام       ب تار          که  ــ خواسـ ند  ک  ما را 
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 (۱۲۸۵)همان:   

 رم   240ازرگا  ما ام ماهانه رگا  و شاگر  را خوانده و به بازخواست ب  سرانجام بهرام باز 

شخص مقرری برای او  ست بلکه  ر       گویدمی کند و به اومی م سخن نی ستا ی و بزرگی  ر  ا

 کند. تواند بزرگی خو  را اثباتمی  عمل و مرام است که انسا

ستا  نیز   ستا  این  ا صبی   مانند  ا شین هیچ  ش  ۀهای پی س  با ته وتاریخی ندا می تا این  ا

دگا  گوشاااز  کند تا انساااا  به       را به خوانن   جا گرایی و  وری از ا عاهای بی  خواهد مینی 

 .وارگی بگرایدمنشی و انسا بزرگ

 نامهنهفته در بهرام یمیتعل یهاداستان .9

 یگزارحق در یداستان .۱ـ9

گور از آغاز صااابح تا  کند. می توجه بهرام را به خو  جلب همتابی ایما هگور ، ر شاااکارگاه

چ  یهپیش از آ   شو  که می سرانجام به غاری وار   کند ومی را به خو  مشیول  ا یص  شامگاه 

شاه با  ید  اژ ها   .غار اژ هایی سیاه و بزرگ خفته است ۀ ر  هانو جا پای ننها ه انسانی بدا 

 کند.  می سمتش حرکتآید و با اسب بهمیبه فکر جدال با آ  بر

به زور         ــت  ید و جرـ هرام د ب  گور 

 

ــهــرام گــور از پــی گــور    رفــت ب

جوان             بود و  نده  حق رو ل  گوری ا

 

یر دوان     گور   چو شـــ یران پرـــش   گ

 (۷۳ :۱۳۷۶)نظامی،    

ید            بلا را د ه بر  بر ر چو  ــه   شـ

 

ــد    اژدهــا شـــد کــه اژدهــا را دی

ــاو گـورش بـرد   ـم گـور از      نشـ

 

ــرد       پای فش هاد و  ــت بر ران ن  دسـ

 (۷۴ )همان:   

شاند و یقین       ضا و قدر به اینجا بک ست و چرا باید مرا ق شکاری ا یم متیجب که این چه 

ست    شاکی ا شاخه اژ ها را کور  .کند آ  گور از این اژ ها  و با خنجری به کندمی با تیری  و

 .یابدمیرا  شدهگور بلییده ۀ ر شکم او بچ و شکافدمی را شکم اژ ها .شتابدمی سمت اژ ها

نه گور      ــت  هاسـ فت اگر گویم اژد  گ

 

جل شــوم در گور             نت خ یا  زیا خ

 انصـــاو گــور و دادن داد  مــا و 

 

ــت هر      جان نیرـ باد     باک  بادا   چه 

 (۷۴ )همان:   
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ــو   ــل ــام و گ ــد ک ــا را دری  اژده

 

ــش پهلو     ــت ش ــت مشـ  ناچخ هشـ

خت               ــ مد سـ بر  ها  ن ی از اژد  با

 

خت     در   ــتون در تاد چون س ــر اف  س

 (۷۵ )همان:   

  پس از .بیند می شاااو  و گنجی بزرگمی  نبال گور به غار  اخل    بهرام قبل از عزیمت، به   

 رسند.می مدتی خاصگا  پا شاه به آنجا

ــدان   ــن ــا کــمــرب  شـــاه فــرمــود ت

 

ــنــومــنــدان   ــیــران و هــم ت  هــم دل

ــد    ــن ــن ــار ک ــجــدان   ــن  راه در گ

 

ند                     ن ک بار  ند و  بر یرون  ب نج   گ

یان جوان            ــد اشــتر ز بخت  ســیصـ

 

 شـــد روانــه بــه زیــر گــنــج روان  

 (۷۶ )همان:   

   . اندمی بهرام  ر این  استا  تسلیم قضا و قدر است و تمام حرکات گور را رمز

 اساااتا  به    خواهد با این  می او .نگر نمی تاریخی بهرام  ۀنظامی  ر این  اساااتا  به جنب    

ماند و    نمی نیسااات و نیکی به حیوا  هم بدو  پا اش    پا اش  بی خواننده بگوید هیچ عملی  

 گر  .میهر کاری به آ می باز ۀنتیج

 ی هرت و در پشتكار  یداستان .۲ـ9

می نخجیرا  از مقابلش .تبهرام با کنیزکی به نام فتنه مشاایول گوش  ا   به نوای چنگ اساا

می پیدا ی یگر گور آور .می و چندی را به  ام شکارو چندی را  رو می آنا  نبال به، گذرند

  .گوید ساامش را به ساارش بدوزمی او .چگونه آ  را شااکار کنم گویدمی بهرام به فتنه .شااو 

 کند.می چنین

 یزوافــرگــفــت بــایــد کــه ر  بــر

 

مش دوزی       ــ گور در سـ یا  ــر ا  سـ

 (۱09)همان:    

 

ید زبون     ــ ــوی گوش برد ص ــم س  س

 

 تــا ز گــوش  رد  ن عــلاقــه بــرون 

ــد   ــد برق شـ خت   تیر شـ هان افرو  ج

 

خت       كدگر بردو به ی ــم را   گوش و س

 (۱09)همان:    
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شاه  ست می پا  سخ  ؟گوید هنرم چگونه ا تمرین و ممارست این کار    با دگویمی وی  ر پا

 بیید نیست.

مرد              هر  ــد  باشـ کرده  یم  ل ع ت  چه 

 

ید کرد     گر  ــا ــد بشـ ــوار شـ  چه دش

گور              ــم  بر سـ ــاه  یر شـ ت تا  ف  ر

 

یادو زور       نه از ز مان  ــت از  د  هرـ

 (۱۱0 )همان:   

نظر  ی سرهنگ صرفول ،سپار  تا از بین ببر می او را به سرهنگ سپاهش ناراحتیبهرام از 

یم ای به  نیاقضا گاو سرهنگ گوساله    فرستد تا خدمت کند. از می خو  ۀو را به خانو ا کر ه

شو  و   یم گوساله به گاوی بزرگ تبدیل . بر آور . کنیز آ  گوساله را هر روز به بام قصر می  

 .شدیاندنمی از بر   آ  بر بام ،اثر تمرینبرکنیز 

ــر   ن  ــه ــ  ــری ــان  ۀپ ــه ــروزج  اف

 

مه روز                  ه نش  گرد به  تی  ف گر  بر

ــفشــــردی    ــی ــر او ب ــای در زی  پ

 

بر بردی               ــک  به کوشـ یه  پا یه   پا

له         ــا گوسـ هر  هار        م ب به  بود   کش 

 

له       ــا گوسـ یار        ماه  ب ید  که د  کش 

ندام            یم ا ــ مه روز  ن  زال سـ  ه

 

له        ــا گوسـ بام       برد  به  نه  خا  را ز 

 (۱۱۲ )همان:   

او گاو را   .گویند هنرنمایی کندمی شااو  و برای بزم به کنیزمی روزی پا شاااه مهمانشااا  

کند و بر غیرعا ی بو   هنرش بین زنا   می بر  و پیشکش پا شاهمی بر اشته و بالای بام قصر

شاه انجام این کار را زورمندی  .ا عا  ار  ساب    ، اندنمی پا  ست به ح می بلکه تمرین و ممار

گوید چگونه اساات گاو بزرگی به بام بر   از تمرین اساات  می کند ومی آ  کنیز تیظیم .آور 

 شناسد.می آور  و او رامی اما شکار گور کوچکی از زورمندی است. پا شاه به خاطر

یم         ــ ن ار سـ بردش  جده  ندام ســـ  ا

 

مام               به شــرو خویش ت عایی   با د

ــه      فت بر شـ ــت عظیمگ  رامتی اسـ

 

بی              گور  یم و  ل ع ت یم؟       گاو  ل ع  ت

ــر   ــاوی ب ــه گ ــا ن ــامم ــر ب   ورم ب

 

 نــیــارم نــامجــز بــه تــعــلــیــم بــر 

بم چون زنی تو گوری خرد      ــ  چه س

 

ــرد   ــیــارد ب ــام تــعــلــیــم کــس ن  ن

 (۱۱9و  ۱۱۸همان: )   
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ستا   ر کتب تاریخی  شار  به این  ا ار بهرام  تصویر شک  ای هفقط  ر کتیب ؛نشده است  ای ها

ست     شده ا شا   ا ه  ست که بگ  ن نکتهیا  ایت بین حکایا یمیتیل هدف .همراه کنیز  ن وید  ا

 ساز .می ممکن را ممکنرین و کوشش کارهای غیرآ می با تم

 قناعت و دوری از هواپرستی   در یداستان .۳ـ9

سیاه   سبب  ص ، پوشی کنیزی  ر  شهری    گویدمی کند ومی را برای بهرام تیریفای هق  ر چین 

می پوشاگر کسی با آنا   وستی کند سیاه ولی ،نهایت زیبا هستندبی وجو   ار  که مر مانش

اند  یابد ولی همه ساکت می شهر را  .افتدمی  نبال یافتن آ  شهر راه به شو . بهرام از کنجکاوی 

 وست او را شب    آ  ، پرسد می یابد و از اومی گویند.  وستی نمی پوشی را به او و علت سیاه 

آید.   می م فرو  ر باغی خر   سااااز  و آ  گر ونه می رهنمو ای هگر ون به  اخل   ای ه ر ویران 

 نشیند.می زیبارویی از آسما  گویی خو  ماه به زمین آمده و بر تخت

یی                   جا یا  ن چ تم  ف یا که در  ما 

 

یی               ما ی پ نج  گ چو  تم  ــ ــاد گشـ  شـ

 از نــكــویــی در او عــجــم مــانــدم 

 

 خــوانــدمبــر وی الــحــمــدلــلــهــی  

 (۱۵9 )همان:   

نش               م چ کان  یز ن ک بود او  ــرو   سـ

 

تان ســمنش           گل ســر  و  ن ب  او 

 (۱۶۱ )همان:   

ست او را بیابید و       پرست گوید: از نامحرما  خا می آ  زیبارو با ندیم شما شخصی بین 

  ۀباخت  بهرام با  ید  آ  پری  ل   .برند می گر ند و بهرام را یافته پیش او   می ها آ  .نز  من آورید 

سند به خو  پری    .سپار  می شب کنیزی را به او  شو  اما وی هر می او  ر این میا  بهرام خر

شه    ست. پری همی ش    د:گویمی ا سی که به قناعت  شم     ک ست محت شد ما ام تا  نیا ه نژا   ا  با

ست  صرار ورز  هیچ می ار  و پریبهرام ابرام   .ا  ید و او را به   را نخواهد وقت اوگوید: اگر ا

می زمانی که چشاام .گوید که چشااما  خو  را ببند می ثیر اساات وتأبی خواند امامی صاابر

شاهده     سی را م شاید ک شوق خو  جدا افتا ه کند. زیا هنمی گ شهر اول      خواه از می ست و به  ا

 گر  .میبر

گردی دور           یال  خ یا  بی ز ــ  گر شـ

 

ــمــع جــاودانــی نــور   یــابــی از شـ
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مه   طره    چشـــ ق به  فروش  ای را  م  ای 

 

یا     یش دارد  ن     کا ن مه  نوش    ه مه   ه

ــد  ــن ــه خــود در ب  در یــک  رزو ب

 

مه     خر       ه به  له  ــا می   سـ ند   می   خ

 (۱۷0 )همان:   

ــال   ــد سـ فت اگر گفتمی تو را صـ  گ

 

 بــاورو نــامــدی حــقــیــقــت حــال 

فت                 ه ن بود  ن ه  یدی   تی و د ف  ر

 

فت      ایا  ید گ که شـــا با   چنیا قصـــه 

یدم           جوشـــ گرم  جوش  یا   ما در ا

 

 پــوشـــیــدم وز تــظــلــم ســـیــاه   

 (۱۸0 )همان:   

ترین رستگاری    اشتن آرزو بزرگ  گویدمی نظامی .گونه و رمزی است افسانه  ،این  استا  

توا   ر  نمی شاعر را  ۀ. هرچند این اندیش نداپوشا  عالم طلبا  و هواپرستا  سیاه  است و افزو  

 . ار م یتیل ۀفقط جنب و هیچ کتاب تاریخی آشکارا  ر مور  زندگی بهرام یافت

 راست ویی و دوستی  در  یداستان .۴ـ9

کدام وفا ار  ند که کنیزکا  بسااایاری  ار  و هیچکمی کنیزی برای بهرام از پا شااااهی حکایت

به او    اری راخر  و خزانهمی نیستند و به شاه کنیزفروش مشهور است. روزی کنیزکی چینی     

 ورز .می به او عشق شو  ومی او ۀ رنهایت شیفت سپار  ومی

چارش         نا چار و  که  ــد   چاره  ن شـ

 

ــزاوارش     ــود ســ ــی ب ــان ــرب ــه  م

ید                    خر خوب  یز  ن ک نه  گو ند   چ

 

ید          ند ــزای خویش  مت کس س  خد

ته          هر   ف ه به  كی را  یش   وکم ای ی  ب

 

یش               خو حد  هادی از  ن یرون  ب  پای 

تونـی                 خا به  تی  خ فرا برا ــر   سـ

 

ــتــی گــنــج   هــای قــارونــیخــواسـ

 (۱۸۳ همان:)   

ــم شـــاه عزیز      به چش  تا چنان شـــد 

 

یز           ن ک تی  لام  ــد از دوســـ  که شـ

ــاری گــر  ــی ــد ع ــرک دی  چــه زان ت

 

تا                ــ خویشـ کرد  نان  م   داریه

ــت  ن       تاد      تا شــبی فرصـ نان اف  چ

 

ــی در دو مــهــربــان افــتــاد   کــشتشـ

 (۱۸۷ )همان:   
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  کنیز .شو  می جدیت علتش را جویا با .شو  نمی سوز  اما راضی به وصال   می  ر عشق او 

ستگویی هیچ شکاری وجو         :گویدمی بیند ونمی چیز را بهتر از را صلت آ سل ما یک خ  ر ن

خواهد مر . وقتی این صافت    حتما  ،اگر کسای بار ار شاو  و بخواهد وضاع حمل کند    ؛ ار 

 .جا  برای ما عزیزتر از وصال استگونه به مرگ راضی باشیم زیرا ما چ ،موروثی ماست

نان هر     به مرد ســـ رد      کز ز  که دل 

 

ید زاد        ــ به زادن رسـ مرد  چون  ب  و 

ما زاد             که از  نی  هر ز چون   مرد 

 

ید داد             ــا مرگ شـ به  نه  چ و  دل 

 (۱90 )همان:   

گا   گفت: من از پرستندبهرام و  را جویا شد از پا شاه عوض او حقیقت سرپیچی کنیزا  ر

ستوار       روز کمر بهبو ی که روزبه خو  جز خو آرایی چیزی ندیدم و فقط تو شتر ا خدمت بی

  شدتوانم ما یک لحظه از تو جدا نمیا ،توانم برگیرمچه از تو کامی نمیناچار اگرکر ی و بهمی

 رسند.می براثر راستگویی به وصال و

كه کرــی          فت از برای  ن ــاه گ  شـ

 

ــی  بـا مـا از مـهـر بـر        نـزد نـفرـ

 هـمـه در بـنـد کـار خـود بـودنــد        

 

ند                   بود بد  ند و  مد یش   پ یک   ن

چو    ند         دل  کرد نا  ــ حت  شـ  با را

 

 رنــج خــدمــتــ ــری رهــا کــردنــد  

 (۱9۱ )همان:   

رهایی انسااا  ترین عنصاار انسااانیت وتیلیم  ار  و راسااتگویی بزرگ ۀاین  اسااتا  انگیز

توا   وستی   نمی نوع  وستی است و  ر بند خویش بو   را   هاست و  وستی حقیقی بهترین  

 .ز وجه تاریخی ندار ی استا  نهرچند این  ؛گفت

   حقپارسایی و توجه  در یداستان .۵ـ9

شا خواری و  شیول  کنیزکانی  ر باغ به  سامر ی جوا   .اندمطربی م سه و    ،پار سو    اخل باغ و

که صاحب باغ است.  ست      یابندش بید از بازخواست پارسامر   رمی  کنیزا  شا نو  .شو  می

می گویند هر زیبارخی را طلب کنی      به او  .خواهند کنند و عذر می  می و پای او را از بند باز   

ستانه    سخنا  را   آور . پامی ات فرو سر بر آ سا وقتی این  نفس خفته  ر وجو ش  ، شنو  می ر
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صبر    شو  و از می بیدار سو  زنا   شوق  .کندنمی اف شینند می به عیشای هبا انتخاب می اما   ،ن

 .گیرندنمی کامی

 بـتـی را کـه دل در او بـنـدی      هـر 

 

ــنــدی  مـهـر بـروی نـهـی و        بـ رـ

ــۀ   ــه کــنــج خــان  تــو  وریــمــش ب

 

نۀ               تا ــ بر  سـ ــر  هد سـ ن  تو  تا 

 (۲9۸ )همان:   

ــود        ــفته ش  خواســت تا د ر به لعل س

 

ته شـــود             جف هر دو  طاق  با   طوق 

به   ــاخی  گر ــر شـ ــی از س  ای وحش

 

خی               ــورا نج سـ ک به  مر ی  ید   د

تاد             ف یا ا م بر ز مرغ و  بر  ــت   جرـ

 

مه    ــد تاد           صـ ف یا ا ن ناز بر دو   ای 

ند دل       جای     هر دو جرــت یده ز   رم

 

 تــاب در دل فــتــاده تــک در پــای 

 (۳0۷)همان:    

کنیز   کنند و خواجه ومی چنین، سااازی کنند تا کامی یابندگیرند زمینهمی تصاامیم  یگربار

  رفته و به ،اساات رخت که تا  بر تا  بر ساار همدیگر افتا ه  هاینواز به زیر شاااخهچنگ

.  کوشااند. همه به ساارزنش آ   و میزندمی بر همموشاای فراغت آنا  را  .نشااینندمی فراغت

 گوید:می کنندگا بار پارسامر  به سرزنشاین

ید          ــت از او دار هار دسـ ن فت ز  گ

 

ــد   ــازاریـ ــیـ ــار  زرده را مـ  یـ

ــت             پاک اسـ نه  گ هر  هر او ز  گو

 

 گناهی که هرــت ازیا خاک اســت هر 

ــان    ــا ک ــان و چ ــه ــان ج ــك ــاب  چ

 

 پــاکــان هــمــه هرـــتــنــد بــنــدۀ  

ــا را    ــار م ــی  ک ــت ازل ــای ــن  ع

 

ــی  ــود ب ــیاز خــطــا داده ب ــل  خــل

  

 

 (۳۱۳)همان:  

ستا  برای بهرام تیریف  اما آموزه چنین   ؛شو  و اساس تاریخی مشخصی ندار      می این  ا

پارسایی تنها راه    و، کندمی حفظ ها را از گناهانسا  ، توجه خاص حق است که عنایت ازلی و 

 .بسیار ارزشمند استتوجه خاص حق است و ازنظر ا بی و اخلاقی 

 دوری از خیانت در یداستان .۶ـ9

چینیا  به جنگ   ۀشاانید  حمل با سااپار  ومی بهرام بید از نرساای وزارت را به کساای  یگر 
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سپار  سفند ای هو گل شو  از  ور  و ی می ره شاخۀ   می گو سگی از   رختی آویزا  و   بیند که 

چوپا  با  ید  اسب از   .راندمی سمت چوپا  پیربه . ست و پای سگ محکم بسته شده است

 آور .می هرچه  ر خانه  ار  برای بهرام ،پذیریشده و به حکم مهما  جای بلند

پارۀ     نان  ــه چو ید     شـ بان را د ــ  ش

 

ــید     ــربتی  ب خورد و دســت کش  ش

ــت      که نخرـ نان  ن هی خورم  فت   گ

 

ــم خبر    به درســـت  ز  ن ه پرس  دهی 

 مرــتمند چراســت که ایا ســا برــته 

 

ــیرخانه     ــت  ش ــت گرگ بند چراس  اس

 (۳۲۶)همان:    

  کار خو  را به او یله کر ه بو م و هرگاه به شهر ،این سگ پاسبا  گله بو  :گویدمی چوپا 

سبانی  رفتم ازمی شمار کر م می گله پا سفند کم بو  و بید     ، کر  و روزی گله را  سر گو هفت 

کس نگفتم اما نتوانستم  را با هیچکمتر شده است. این راز از یک هفته بار  یگر شمر ه و  یدم 

ت  ا م و  را از  س گله ربابی گله به چوپانی افتا م و همۀاز ا . لیل کم آمد  گوسفندا  را بیابم

   یک روز  یدم:نکه یتا ا، کجاپدید آمد زیا  با این سگ قوی از با خو  گفتم این رخنه و

ــت      ماده  یدم جرـ گی ز دور د  گر

 

ــت       ــر ــ ش برابر س ــد س  کامد و ش

ــا     ــا را به س  زبانی خویشخواند س

 

بانی پیش...        به مهر یدش  ــا دو  سـ

  مــد و خــفــت و  رمــیــد تــنــش  

 

حق       هر  نش        م ه بر د كوو  ــ  الرـ

 (۳۲۸)همان:    

خاطر این خطا  ه و بر  و آ  سااگ را چندین بار بهگوساافندی فربه از گله جدا کر  گرگ

 سگ را به  رخت آویختم.   ،او را با گرگ  ریافتم و به این خیانت اما سرانجام ؛بخشیدم

ند                  هر  ك ن یا  ن چ مان  جر م بر   که 

 

ی      بر   ه ند          کس  ك ن یا  فر  وی  

 (۳۲9)همان:    

شاه با  سخنا ، عبرتی پنهانی  رمی شنید  ای  بهرام  شهر  یابدن  آید تا ببیند خرابی  می و به 

ست   سپاه از چی ست و   اند که مقصر می تحقیق با؟ ملک و نبو  گنج و    فر ای آ  وزیر بو ه ا

  آ ، جنبۀ بیا    با  تا  نیز ساااندیت تاریخی ندار  و فقط     این  اسااا زند. می بر  ار روز وزیر را

 سراینده است. ۀاندیش ،اخلاقی  وری از خیانت
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هر      فت  ف       گ ــرا نان سـ ن   دزارک  

 

ــدازد   ــا ســــران ــی  روزگــارش چــن

نت       یا خ بد    از  ــت  می   گری اسـ  نا

 

ــر  بدی ه  وز  بدسـ ــت  می     رـ جا ن  ا

 (۳۴۶)همان:    

 بخشش و زادگی، شناخت نفس در یداستان .۷ـ9

گانه به  هفت هایافسانه، و جام می رنگ به زبا آ  کاخ هفت گنبد هفت زمانی که به بهرام  ر

گوید:  می  هد ومی اعتباری آ  آگهیبی عقل او را از گر ش گنبد آسما  و ،گوشش رسانیدند

  دهفت موب .فنا  ر اما  باشاایبپیوند تا از هلا  و  خا   ور شااو و به صاامد لایزال ۀبتکد از

گیر  و با ویژگا   می وتخت کنارهتاج یک روز از . هدمی خواند و هفت گنبد را به ایشااا می

خواهد جا  خویش را  ر مرغزار  می گویا .رو نمی خو  به شکار رفته و این بار به شکار گور

 کند یا صید اجل ساز . طبییت صید

ــت         مان ب باشـ ــ بد بر  س فت گن  ه

 

ــرداشــــت  او  ــر ب ــد دگ ــب ــن  ره گ

ــت                 ن ردد پرـ نا  ف کز  بدی  ن  گ

 

ــت                 تد مرـ ف خ ب بر او  مت  یا ق  تا 

 زادهــفــت مــوبــد بــخــوانــد مــوبــد 

 

بد داد                   مو فت  ه به  بد  ن گ فت   ه

 یــكــی نــاگــاهدر زد  تــش بــه هــر 

 

ــ اه      که کردش  تش ــد   معنی  ن شـ

 (۳۴9)همان:    

هر      یل  یی        م حرا ــ گور صـ به   یک 

 

ــی    ــای ــه ــن ــور ت ــار گ ــك ــب ــل  او ط

ــكا خویشگور جرـــت از    برای مر

 

یش                 خو تا  یک از  ل ند  ك ف هو ا   

ــور   گور و  هو مجوی از  گل ش  ایا 

 

گور          گورش  ــت و  هوسـ هوش    کش

 (۳۵0)همان:    

می اش راهنماییافتد که آ  گور به مینویمی گذر  به  لشمی برابرش سرانجام گوری از 

گور  رو    .ژرف  ار ای هرسد که رخنمی افتد تا به غاریمی کند سوار شده و  ر پی آ  گور  

  .کنند می ما ر بهرام را خبر ار  شاااو .همراه اساااب خو  وار  غار می رو  و بهرام به می غار 

 .اما از بهرام اثری نیست ،کنندمی کارگرا  تا چهل روز خا 

ــ رد               تی برـ ع ی یزدان ود تو   به 

 

عت برد          چون   مد  ن ودی قت    که و
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 بـــر وداع ودیـــعـــت دگـــران

 

كش        م تا را  بی  خویشـــ بران  چو   خ

ــاز        کار خویش برـ  باز پس گرد و 

 

 دســـت کــوتــاه کــا ز رنــج دراز  

ید           چون ز   ن یا شـــ یام    هاتف چن  پ

 

ــت مــادر از بــهــرام   مــهــر بــرداشـ

ندش      که داشـــت در ب فت و  ن دل   ر

 

ــدش   ــرزن  کــرد مشــــاــول کــار ف

ــ رد           وتاج   ثان برـ به وار تش  خ  ت

 

 کــه زو وارثــی بــمــانــد نــمــردهــر 

ــر    ــب ــور داده خ ــرام گ ــه  ای ز ب

 

ب بر               یا  جوی و ز هرام  ب  گور 

ما             با  گور  هرام  ب که  ــت   نه   نیرـ

 

ــت                  نیرـ یدا  پ یز  ن هرام  ب  گور 

ن   تی از ســـر زور            ق که و نی  ی ب   ه 

 

ــر تــا گــور   ــهــاده ب ــام دا ــی ن  ن

ــار   ــه اول ب ــیــا ب  داغ گــورش مــب

 

 گــور دا ــش نــ ــر بــه  خــر کــار 

ــت       گر   پای هزار گور شــكرـ  چه 

 

  خــر از پــایــمــال گــور نــرســـت  

 (۳۵۴-۳۵۳همان: )   

ستا    ستا  این  ا ست  مانند  یگر  ا سندیت تاریخی ا شاعر  ؛ها فاقد   به  وری از  نیا و اما 

بی برخور اری بر نهایتِ  هد که چگونه انسااا   رمی یا فنای وجو ی تیلیم مرگ عارفانه و

 .شو می اعتباری جها  واقف

کدام از موار  فوق با    هیچجرئت گفت که    توا  به می ،توجه به موار ی که گفته شاااد      با 

بوی تاریخی نداشته   وها رنگات تاریخی همخوانی ندار  و هیچ  استانی از این  استا   ظملاح

ست کمااینکه این  و  س    ا سخ  از اندتهشاعر خوا ن بگویند که همانا این اغراض  اغراض ثانویه 

  جنبۀخی آ  تیلیمی محض  اشااته اساات و این شااخصاایت را فرای از واقییت تاری    جنبۀ

 .پذیر نیستاین مهم جز از راه ا بیات امکا  که اند هبه آ   اای هاسطور

 گیری  نتیجه .۱0

توا  گفت موار  تفاوت بهرام با متو      می آمده  ر این پژوهش عمل به  های  ر بررسااای (الف 

ی اسااات که این تفاوت  ر  های جزئجز  اساااتا هجده مور  به تقریبا  شااااهنامهتاریخی  ر  

 .رسدمی به یاز ه مور  پیکرهفت
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ستا  با  شاهنامه ی که  ر هایاز تفاوت (ب آ   هفت مور  تقریبا  ،متو  تاریخی  ار  این  ا

ظامی  نتیلیمی گرفته شده است که این مقدار  ر مقایسه با  ۀآ  بهر از یینی حدو  پنجاه  رصد

بسیار تیلیمی و ا بی به این   یینی نظامی  ؛رسد می به هشتا   رصد   که هفت مور  از کل بو ه،

 .  پر از می شخصیت و  استا 

شخصیتی تاریخی  ار    (ج شاعر توانا ، بهرهبهرام اگرچه  شخصیت فقط      گیری  و  از این 

ها  ستا  کمااینکه بیضی  ا  ؛تاریخی شخصیت نیست بلکه هدف تیلیم است      ۀجهت بیا  جنب

  تربیتی آ  مور  توجه هنرمندا    های آموزش و جنبه   لیل به گاه واقییت تاریخی ندارند و      هیچ

 گیرند.می قرار

 در داستان بهرام پیكرهفتموارد تعلیمی 
 

 موارد تعلیمی شاهنامه در داستان بهرام 
 

 1 و قناعت یبخشندگ 1 یگزارحق

 2 ی وستجوانمر ی و نوع 2 یپشتکار و آهستگ

 3 گوییو سنجیده یشمندیاند 3 هواپرستی ری از و قناعت و

 4 ینوازو مهما  تواضع  4 راستگویی و  وستی

 5  وری از ا عا میناگرایی و  5 و توجه حق پارسایی

 6  وری از خیانت
 

6 

 7 آزا گی بخشش و، شناخت نفس
 

7 

اندیشی   بر  ا  و  هش و نیک شاهنامه قابل توجه اینکه موار  تیلیمی تربیتی  گری  ۀنکت ( 

ست که ا   و عدالت ستوار ا سی کتاب هم   محوری ا ضوع حما اما  ر   ؛خوانی  ار ین موار  با مو

ضا و  پیکرهفت ست که بناب      ، قناعت، قدر موار  تیلیمی بر ق ستوار ا ستگویی ا سایی و را ر  پار

 .شو می زما  سرایش گویا به مفاهیم عرفانی قر  ششم نز یک

 اسااتا     ر   هش و یا و ی و  ا  ر حکایت بهرام با  خترا  آساایابا  هدف  نیاگریز (ه

،  غرق  ر میانی شااد  منشاای وو  ر  اسااتا  بازرگا  و شاااگر ش، بزرگ جوانمر ی، لنبک

ها  ن ار  و بهتر از ایها کوشش بر ناممکن قضاوت  رست و، کید به هنر و آهستگیبر تأعلاوه

ستا   ستگویی    بهها شنو  که  ر آ  می طریق عیشی ازهایبهرام هفت روز هفته را  ا قناعت را

ستی کر   و ، و به مهر شارت .جوانمر ی و وفا اری و  و ست و  ر  ها .. ا شته ا بی ازنهایت  ا

خواهد از خا  پساات  ور شااو  تا به  می خو یخو شااو  و بهمی  ور سااپهر مطلع یاعتبار
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  یگور نبال ر  و بهیگمی ش و عشااق کنارهیوتخت و عناچار از تاجبه وند  ویزال بپیصاامد لا

   .ۀ تیلیم جاو انگی استو بالاترین نکت شو می یینو راهنمایبه م
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  تحقیقات تمثیلی  ر زبا  .کنکاشاای  ر نما پر ازی  ر گنبد هفتم .(1392) .، راحلهزا هعبدالله

 .132-117 (،17)5 ،ا ب فارسی و



 1404وپنجم، بهار شمارۀ شصتی، میات تیلیپژوهشنامه ا ب / 24

 

جستارهای   پیکر. بررسی شخصیت بهرام  ر شاهنامه و هفت    . (1386) محمدعلی. نژا ،غلامی

 .139-117 (،1)40 ،نوین ا بی

   .قطره تهرا : نشر .حمیدیا  کوشش سییدبه  .شاهنامه .(1375)ابوالقاسم. ، فر وسی

:  تهرا  .به کوشااش ایرج افشااار  .تاریخ جدید یز  .(1386) .نیحساا نب داحمی، ز ی کاتب

 .امیرکبیر

شاهنامه و هفت    .(1382) .فرقدانی، کبرا ستا  )بهرام گور  ر  .  پیکر(تقابل  و  یدگاه  ر یک  ا

 .51-46، 11 و 10 ۀشمار ،بخارا ۀمجل

 .نگاه :تهرا . اقبال آشتیانی ۀترجم .زما  ساسانیا  ایرا   ر (.1384. )آرتور، کریستن سن

   .ریرکبیتهرا : ام .یینوا نیالحس د. به اهتمام عبهیدخ گزیتار. (1364). لهادحمی، مستوف

سیو ی  سم پاینده  ۀترجم. مروج الذهب (.1385) ابوالحسن علی بن حسین.   ، م   تهرا : .ابوالقا

   .فرهنگیو انتشارات علمی 

 .تهرا :  نیای کتاب .تقی بهاردتصحیح محم .خ و القصصیمجمل التوار. (1383). ناشناس

صری،  صر  نا ضامین تیلیمی و تربیتی  ر هفت . (1394) .نا شنام . پیکرم ،  لیمیا بیات تی ۀپژوه

 .184-148 ،25 ۀشمار

سف.  ، نظامی ستگر ی.      .پیکرهفت .(1376)الیاس بن یو سن وحید  صحیح ح شر  تهرا : ت   ن

 .قطره

  :تهرا  . ارالکریم جربزهبه اهتمام عبد. تاریخ تمد  ایرا  ساااسااانی (.1384). ساایید، نفیساای

 .اساطیر

 .پژوهشی آثار امام خمینی . تهرا : مؤسسۀ3. چۀ اخلاقفلسف .(1394). تقی ،یز ی مصباح

م ییقوبیخ ریتا  .(1362) واضاااح.نابی، یقوبی م  ۀ. ترج و   یعلم :تهرا  .یتیم آیابراهدمح

 .یفرهنگ


